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دفتر حقوقى 

سازمان شهردارى ها و دهيارى ها

        همانگونـه كـه مى دانيـد چندين سـال 
اسـت كه در خصوص توليت آژانسـهاى تاكسى 
تلفنى در سطح وزارتين كشور و بازرگانى اختلاف 
نظـر وجود دارد و اين اختلاف نظر مديريت بخش 
حمل ونقل عمومى مسـافر در داخل شهر را تحت 
تأثير قرار داده و موجب شـده تا مديريت واحدى 
در اين بخش به وجود نيايـد. مطابق آيين نامه ى 
مديريت حمل ونقل بار و مسـافر در شهر و حومه 
مـورخ 88/3/2  (شـماره 61585/ ت 42282 
هيأت وزيران) هر گونه وظايف و اختيارات مشابه 
اشخاص حقوقى، دستگاهها، سازمان ها، نهادها، 
تعاونى هـا، اتحاديه ها و تشـكل هاى صنفى فعال 
از جملـه آژانسـها و مؤسسـات خـودروى كرايه 
و ماننـد آنهـا در امـور حمل ونقل بار و مسـافر در 
محدوده شـهرها و حومه را به شـهردارى واگذار 
نمـوده و مراجـع ياد شـده موظفنـد مطابق ماده 
15 آيين نامـه ياد شـده كليه سـوابق و اسـناد و 
مـدارك و اطلاعـات مربـوط را وفق درخواسـت 
شهردارى طى صورتجلسـه در اختيار شهردارى 
يـا سـازمان ها و شـركت ها و واحدهايـى كـه به 
نمايندگـى از شـهردارى معرفـى مى گردند، قرار 
دهند. متأسـفانه سـازمان ها و ادارات بازرگانى از 
عمل به وظيفه قانونى حمل امتناع نموده و كمافى 
السابق نظارت بر اين بخش از حمل ونقل مسافر 

را در زمـره ى وظايـف خـود مى دانند. لطفـاً اين 
سازمان تاكسـيرانى را از نظرات راهگشاى خود 

بهره مند نماييد.
 در پاسخ به موضوع مورد نظر سازمان تاكسيرانى بايد 
ــلامى  ــكوهمند انقلاب اس عرض نمايم. پس از پيروزى ش
عليرغم اينكه قوه قانونگذارى همواره در صدد ايجاد تمركز 
در بخش حمل ونقل درون شهرى مسافر زير نظر شهردارى 
ــددى از جمله لايحه قانونى راجع  بوده و احكام قانونى متع
ــهر تهران زير نظر  ــيرانى ش به تمركز امور مربوط به تاكس
ــعه  ــوب 1359 و ماده 9 قانون توس ــهردارى تهران مص ش
حمل ونقل عمومى و مديريت مصرف سوخت مصوب 1386 
وضع شده، ولى متأسفانه تاكنون اين امر محقق نشده است. 
ــاس آخرين اراده ى قانونگذار در  واقعيت اين است كه براس
ــعه حمل ونقل و مديريت مصرف سوخت،  ماده 9 قانون توس
كليه امور مرتبط با حمل ونقل بار و مسافر در داخل محدوده 
شهر و حومه آن مى بايد زير نظر شهردارى متمركز شود اما 
متأسفانه عليرغم حكم قانونى مذكور در ماده 4 تصويب نامه 
ــماره 42672/51559 مورخ 88/3/9 هيأت محترم دولت  ش
ــرار گرفتن مجدد  ــور در خصوص ق ــده: وزارت كش مقرر ش
ــاف اقدام  ــوراى اصن ــيرانى تحت نظارت ش ــه تاكس اتحادي
ــا در روند واگذارى  ــت ت ــده اس كند. همين حكم موجب ش
ــهرداريها مجدداً  ــى به ش ــى تلفن ــت آژانس هاى تاكس تولي
ــود آيد. هر چند ماده 4 تصويب نامه اخير  اختلاف نظر به وج
ــكار با حكم ماده 9 قانون توسعه حمل ونقل و  در تعارض آش
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مديريت مصرف سوخت است ولى نبايد فراموش نماييم كه 
تشخيص اين مغايرت و تعارض در صلاحيت مراجع ذيربط 
ــيون  ــأت عمومى ديوان عدالت ادارى و كميس ــه هي از جمل
تطبيق مصوبات دولت با قوانين مى باشد بنابراين لزوم عمل 
ــاب مى نمايد تا زمان ابطال يا  ــور ايج به مقررات جاريه كش
اصلاح ماده ياد شده از اقدام غير قانونى پرهيز شود. لازم به 
ــت وزير محترم كشور طى نامه اى به عنوان معاون  ذكر اس
اول محترم رئيس جمهور خواستار ابطال يا اصلاح ماده 4 از 

تصويب نامه اخير شده است.
 همانطور كه مسـتحضر هسـتيد ملاك عمل 
صدور مجوز سـاخت شـهردارى فضاهايى است 
كه در نقشـه هاى جامع، تفصيلـى و هادى بوده و 
نوع كاربرى آن در پروانه سـاختمانى مشخص و 
قيد مى گردد. در طرح  هادى اين شهر 235 هكتار 
به عنوان خدمات ويژه تعيين شده است و از اين 
ميزان 150 هكتار آن در كميسـيون مغايرت هاى 
غير اساسـى استاندارى مطرح و با تغيير كاربرى 
آن به مسـكونى موافقت شـد. متأسفانه سازمان 
مسـكن و شهرسازى اسـتان بدون پرداخت حق 
و حقوق قانونى شـهردارى اراضى ياد شده را به 
تعاونى هاى مسكن و ادارات واگذار نمود و هر بار 
ادعـا مى نمايند كه در اينجا تعيين كاربرى شـده 
نـه تغيير كاربرى. آيا ادعاى سـازمان مسـكن و 
شهرسازى صحيح است و چگونه مى توان حقوق 
قانونـى شـهردارى ناشـى از عـوارض را وصول 
نمود؟ لازم به ذكر است كه عوارض تغيير كاربرى 

براساس تعرفه مصوب مبلغ هنگفتى مى باشد.
  با توجه به توضيحات ارائه شده به نظر اين جانب تغيير 
ــتحق  ــهردارى مس كاربرى در اراضى مورد نظر محرز و ش
ــررات قانونى  ــق ضوابط و مق ــوق مربوطه وف ــت حق درياف
ــد. اما به منظور رعايت حقوق قانونى شهردارى لازم  مى باش
ــت كه شهردارى هاى كشور قبل از اقدام و ارائه پيشنهاد  اس
ــى با مالك اراضى (اعم از  ــيون مغايرت هاى اساس به كميس
ــده و حق و حقوق قانونى  حقيقى يا حقوقى) وارد مذاكره ش
ــرارداد لحاظ نمايد تا چنانچه  ــهردارى را در قالب انعقاد ق ش
ــرباز زند در قالب قرارداد  ــك از عمل به تعهدات خود س مال
ــود. ظاهراً در موضوع مورد سئوال  به ايفاى تعهدات اجبار ش
ــت در اين صورت  ــهردارى چنين اقدامى انجام نداده اس ش
پيشنهاد مى نمايد عوارض قانونى شهردارى از جمله عوارض 

ــبه و به سازمان مسكن و شهرسازى  تغيير كاربرى را محاس
اعلام نمايد و در صورت امتناع از پرداخت عوارض، موضوع 
ــيون ماده 77 قانون شهردارى  جهت تصميم گيرى به كميس

ارجاع شود.
 همانطـور كـه مى دانيـد آيين نامـه مقررات 
بهداشتى آرامسـتان هاى كشور به امضاى وزارى 
محتـرم كشـور و بهداشـت، درمـان و آمـوزش 
پزشـكى رسـيده اسـت و آرامسـتان هاى كشور 
مؤظف شـده اند تا مقررات ياد شده را در حوزه ى 
كارى خود رعايت نمايند. سوال مهمى كه در اينجا 
مطرح شـده اسـت اين اسـت كه آيا لازم الاجرا 
شـدن اين آيين نامه براى سـازمان آرامستان ها 
و شهردارى مسـتلزم تصويب آن توسط شوراى 
اسلامى شهر مربوطه اسـت يا خير؟ زيرا مطابق 
بنـد 21 مـاده 71 قانـون تشـكيلات، وظايـف و 
انتخابـات شـوراهاى اسـلامى كشـور و انتخاب 
شهرداران، نظارت بر گورستان، غسالخانه و تهيه 
وسايل حمل اموات با اصول بهداشت و توسعه ى 
شـهر بر عهده شـوراى اسـلامى شـهر اسـت.

ــت عمومى جنبه ى محلى ندارد    امور مربوط به بهداش
ــتى كه از سوى وزارت بهداشت،  و ضوابط و مقررات بهداش
ــود، لازم  ــكى تعيين و اعلام مى ش ــان و آموزش پزش درم
ــؤوليت تأمين بهداشت عمومى كشور و  الاجراست زيرا مس
ــت عمومى با وزير  ــور مربوط به بهداش ــارت در تمام ام نظ
ــت، درمان و آموزش پزشكى است. به علاوه در بند  بهداش
21 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاى 
ــور و انتخاب شهرداران مقرر شده: «نظارت بر  اسلامى كش
ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه حمل اموات مطابق اصول 
ــعه شهر». از اين بند چنين استفاده مى شود  بهداشت و توس
ــالخانه و حمل اموات مى بايست  ــتان و غس كه ايجاد گورس
مطابق اصول بهداشتى صورت گيرد و شوراى اسلامى شهر 
مى بايد مراقبت هاى لازم را در خصوص انجام اين امور وفق 
ــتى بنمايد. به ديگر سخن اصول بهداشتى كه  اصول بهداش
توسط مراجع ذيصلاح تعيين مى شود مبناى نظارت شوراى 
ــهر اصول بهداشتى  ــهر قرار مى گيرد نه اينكه شوراى ش ش
ــذا اجراى ضوابط و مقررات  ــتان را تعيين نمايد. عليه گورس
بهداشتى آرامستان ها كه مورد تأييد وزير بهداشت، درمان و 
ــكى قرار گرفته در كليه آرامستان ها بدون نياز  آموزش پزش

به مصوبه شوراى اسلامى شهر الزامى است.
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 مطابـق مـاده 19 قانون نوسـازى و عمران 
شـهرى، هـر گاه در نتيجـه اجـراى طرح هـاى 
شـهردارى يا قسـمتى از معابر به صورت متروك 
درآيدآن قسمت متعلق به شهردارى بوده و هرگاه 
شـهردارى قصد فروش آنرا داشـته باشد مالك 
مجاور در خريد آن حق تقدم خواهد داشت. لطفاً 
چنانچـه املاك مجاور بيشـتر از يك ملك باشـد 
اين حق تقـدم چگونه بايد رعايت شـود و كدام 

يك از مالكين حق تقدم خواهند داشت؟
ــازى به موجب قانون اصلاح   ماده 19 قانون نوس
ــهرى مصوب  ــازى و عمران ش ــون نوس ــاده 19 قان م
ــق اصلاحيه  ــت و مطاب ــده اس 1388/10/8 اصلاح ش
ــهرى  ــه ى اجراى طرح هاى ش ــرگاه در نتيج ــد ه جدي

ــر عمومى  ــمتى از معاب ــام يا قس ــى) تم ــع  تفصيل (جام
ــت اوقاف و  ــد و در مالكي ــروك درآي ــورت مت ــه ص ب
ــخاص حقيقى و حقوقى نباشد، آن قسمت متعلق به  اش
ــهردارى خواهد بود و چنانچه شهردارى قصد فروش  ش
ــدار زمين  ــروط به اينكه آن مق ــد مش ــته باش آنرا داش
ــتقل را نداشته باشد،  ــتفاده مس قابليت صدور جواز و اس
ــى  ــاور در خريد آن با قيمت كارشناس ــك ملك مج مال
ــت  ــريفات مزايده حق تقدم خواهد داش روز با ترك تش
ــده در مجاورت املاك  ــه ملك ياد ش ــى ك و در صورت
ــريفات مزايده  ــد، تش ــن متعدد باش ــا مالكي ــدد و ب متع
ــوه ى اجراى اين ماده به  ــود. نح بين آنها برگزار مى ش
ــت كه توسط وزارت كشور تهيه  موجب آيين نامه اى اس

ــد. و به تصويب هيأت وزيران مى رس

رأي شـماره 8 هيـأت عمومـي ديـوان عدالـت اداري درخصوص دادخواسـت تقاضـاي ابطال مجوز 
شهرداري مبني بر تغيير كاربري ملك، طرف شكايت قرار دادن مالك صحيح نمى باشد.

تاريخ: 1389/1/30
شماره دادنامه: 8

كلاسه پرونده: 11/89
مرجع رسيدگى: هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى

شاكى: آقاى مهران اعتمادى
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 28 ديوان عدالت ادارى

گردشكار: الف  شعبه بيست وهشتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 1273/86 و 457 موضوع شكايت آقاي حسين 
ــاختماني و عدم برخورد با تخلف  ــته ابطال پروانه س ــيراز منطقه 4 و به خواس ــهرداري ش احمدي  قصرعاصمي، به طرفيت ش
پيشروي غير طي به شرح دادنامه شماره 3364ـ3363 مورخ 1387/12/21 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: 
نظر به اينكه اساساً ابطال پروانه ساختماني ميبايست به طرفيت مالك ساختمان و همچنين مرجع صادركننده آن مطرح گردد و تا زماني 
كه پروانه ساختماني مورد نظر شاكي توسط مراجع ذيصلاح ابطال نگردد، تخريب پيش آمدگي ساختمان احداث  شده فاقد وجاهت قانوني 
است كه نظريه شماره 7/420 مورخ 1361/1/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه نيز بر اين امر تصريح نموده است، بنابراين در وضعيت فعلي 
شكايت معنونه قابليت استماع نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام ميگردد. ب  شعبه بيست وهشتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 
1788/85موضوع شكايت آقاي سيدجواد واقفي كيا به  طرفيت 1ـ شهرداري  شيراز 2ـ فرح ميرزاهاشمي و به خواسته ابطال مجوز شماره 
7361/23 مورخ 1382/12/6 صادره از شهرداري دال بر تغيير كاربري ملك طي دادنامه شماره 1181 مورخ 1387/5/20 به شرح آتي 
مبادرت به صدور رأي نموده است: اولاً، ذينفع  بودن شاكي به عنوان مالك احد از واحد آپارتمان هايي كه شهرداري براي مالك طبقه 
تحتاني مجوز تبديل واحد مسكوني به تجاري صادر نموده در فرض ورود يا عدم ورود هرگونه خسارت احتمالي محرز بوده و طبق قانون 
شهرداريها  ذينفع، حق اعتراض به تصميمات اتخاذ  شده در حالي كه موجب اضرار به وي باشد را داشته و شكايت وي قابليت استماع 
را دارد. ثانياً، شهرداري در لايحه دفاعيه اشاره نموده كه در طرح ساختاري راهبردي شهر شيراز صدور مجوز تجاري در محور مورد نظر 
تجويز گرديده است و به همين علت شهرداري با تبديل واحد مسكوني طبقه تحتاني به تجاري موافقت نموده است از آن جائي كه كاربري 
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املاك در طرح تفصيلي مشخص  گرديده و شهرداري مكلف به اجراي مفاد طرح تفصيلي مصوب بوده كه هرگونه تغيير در آن ميبايست 
به تصويب مراجع ذيصلاح برسد و استناد به طرح ساختاري راهبردي براي تغيير كاربري املاك عليالخصوص در ساختمان هايي كه 
داراي واحدهاي متعدد با مالكين مختلف ميباشد، صحيح نبوده، هرگونه تغيير در كاربري ملك منوط به موافقت تمامي مالكين واحدهاي 
آپارتماني ميباشد نظر به مراتب معنونه شكايت مطروحه را وارد تشخيص داده و حكم به ابطال مجوز تغيير كاربري شماره 7361/23 مورخ 
1382/12/6 صادر و اعلام ميگردد. ضمناً شكايت شاكي عليه خانم فرح ميرزاهاشمي به لحاظ اينكه طبق ماده 13 قانون ديوان عدالت 
اداري صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايات مردم عليه واحدهاي دولتي احصاء گرديده قابل استماع نبود، قرار رد شكايت صادر و اعلام 
مي گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از 

بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي
ــب ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، شعب ديوان صرفاً به شكايات و تظلمات و  ــت. ثانياً، حس اولاً، تعارض آراء محرز اس
ــازمان ها و موسسات و  ــخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و س اعتراضات اش
ــهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها رسيدگي مينمايد. همچنين طبق  ــركت هاي دولتي و ش ش
ــخص ثالث نيز  ــت تقديمي به ديوان حاوي مطلبي عليه ش ــكايت و دادخواس ماده 30 قانون مذكور در صورتي كه محتواي ش
ــماره1181 مورخ1387/5/20 شعبه بيست وهشتم ديوان كه  ــعبه به پرونده نخواهد بود. لذا دادنامه ش ــد، مانع رسيدگي ش باش
رسيدگي به شكايت با خواسته ابطال مجوز صادره از شهرداري مبني بر تغييركاربري ملك را به صرف تقديم دادخواسـت به 
طرفيت شهـرداري كافي دانـسته و به استنـاد ماده 13 قـانون فـوقالذكـر رسيدگي به شكايت عليه مالك ملك را به عنوان 
ــت، صحيح و  ــتماع نموده اس ــخص حقيقي، خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري اعلام و مبادرت به صدور قرار عدم اس ش
موافق موازين قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 

براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى

                                                                                                                  محمدجعفر منتظرى 

رأي شـماره 648 هيـأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبه شـوراي شـهر شـانديز 
درخصـوص اخذ بهاء خدمات از كسـاني كه قبـل از تاريخ تصويب نرخ جديد اقـدام به دريافت پروانه 

گرديده اند.

تاريخ: 1388/9/2
شماره دادنامه: 648
كلاسه پرونده: 5/88

مرجع رسيدگى: هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى
شاكى: آقاى على اكبر شاملى

ــماره 804 مورخ 1386/5/17 شوراى اسلامى شهر  ــمتى از بند 4 مصوبه ش موضوع شـكايت و خواسـته: ابطال قس
شانديز

مقدمه: وكيل شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مصوبه اي توسط شوراي اسلامي شهر شانديز در مورخ 
ــده كه خلاف نص صريح قانون، دال بر عطف به ماسبق نشدن قوانين  ــماره 804 تصويب ش ــه ش 1386/5/17 در صورتجلس
است. در بند 4 اين مصوبه آمده است، بهاي خدمت جهت بهسازي بلوار ورودي شهر شانديز از چهل بازه تا ميدان شهداء به 
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ماخذ 20 برابر قيمت منطقه اي اعلام مي شود. تا اين قسمت ايرادي بر آن مترتب نيست. معذلك در انتهاي اين مصوبه آمده «خدمات 
در مورد كساني كه قبل از تاريخ تصويب نرخ جديد بهاي خدمات، اقدام به دريافت پروانه كرده اند نيز اعمال مي شود». اين قسمت 
عملاً مخالف نص صريح عطف بماسبق نشدن قوانين است، چرا كه موكل وفق مدارك پيوستي، مالك زمين در همان محدوده به 
شماره پلاك ثبتي 13 فرعي از 189 اصلي بخش 6 مشهد «شانديز» مي باشد كه براي زمين خود قبل از تصويب اين مصوبه، پروانه 
ــاختماني توريستي دريافت نموده و در مورخ 1385/4/3 تمام آنچه كه شهرداري به عنوان عوارض ساختماني، عوارض نوسازي،  س
بهاي خدمات و آماده سازي دريافت مي نمايد را پرداخت نموده است، ولي اكنون با قيمت سرسام آور 20 برابري مواجه شده است، در 
صورتي كه نص صريح قانون است كه قوانين را عطف بماسبق نمي نمايد مگر در مواردي كه به نفع متهم باشد و يا آنكه قانون لاحق 
اخف از قانون سابق باشد. لهذا موكل به اين مصوبه اعتراض و اعتراضيه خود را به معاونت عمراني فرمانداري مشهد تقديم نموده لهذا 
با توجه به اينكه استانداري در نامه شماره 145745/12 مورخ 1386/12/12 خود به موكل اعلام نموده كه با توجه به عدم وصول 
اعتراض از جانب فرمانداري مشهد به مصوبه مذكور ايرادي وارد نيست، لذا مصوبه ذكر شده قانوني و هرگونه اعتراض مي بايست از 
طريق ديوان عدالت اداري انجام پذيرد. لذا متقاضي ابطال مصوبه فوق الذكر مي باشد. رئيس شوراي اسلامي شهر شانديز، در پاسخ به 
شكايت مذكور مبني بر ابطال مصوبه فوق الذكر، طي نامه شماره 1851 مورخ 1387/10/25 اعلام داشته اند، 1ـ در متن مصوبه مذكور 
به وضوح قيد گرديده است كه «دريافت بهاي خدمات در مورد كساني كه پايان كار دريافت نكرده اند، اعمال شود» و اين موارد به 
استناد ماده 12 آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسلامي شهر، شهرك و بخش مصوب 1375 مجلس 
شوراي اسلامي، تصويب شده و قطعيت يافته است. لذا خواسته ابطال مصوبه فوق از سوي شاكي فاقد مبنا و وجاهت قانوني است. 
ضمن اينكه شاكي در متن دادخواست كليات مصوبه شوراي اسلامي شهر شانديز را پذيرفته است. 2ـ آنچه منظور قانونگذار از ماده 4 
قانون مدني است، مصوبه اي است كه انصراف به زمان قبل از تصويب دارد در حالي كه مصوبه شوراي اسلامي شهر شانديز مربوط به 
تاريخ 1386/5/17 است و زمان اخذ پايان كار در حال حاضر كه زمان موخر است، مي باشد كه هنوز فرا نرسيده است. مسلماً وصول 
حقوق شهرداري مقيد به زمان نمي تواند باشد و اكنون كه شاكي درخواست پايان كار نموده است نيز زمان تسويه حساب عوارض 
مي باشد و ايشان در قبال اخذ پايان كار بايد عوارض مورد نظر را تاديه نمايند. 3ـ احداث بلوار ورودي شهر شانديز با هزينه اي بالغ بر 
60 ميليارد ريال در دست اقدام مي باشد. شوراي اسلامي شهر شانديز با بهره گيري از اختيارات قانوني خود به منظور تأمين بخش بسيار 
ناچيزي از هزينه هاي تحصيل حريم و احداث بلوار مذكور كه تأثير قابل توجهي به افزايش قيمت اراضي و املاك واقع در حاشيه بلوار 
ورودي دارد، اقدام به تصويب بهاي خدمات مذكور نمود. قطعاً تأمين تمام هزينه اين پروژه بزرگ عمراني نه از محل اعتبارات دولتي 
ميسر مي شود و نه امكان تأمين هزينه هاي آن از محل دريافت ناچيز عوارض ساختماني وجود دارد. از سوي ديگر ارزش افزوده اي كه 
احداث بلوار براي املاك و اراضي واقع در حاشيه بلوار ورود ايجاد مي كند در مقابل دريافت بهاي خدمات بسيار ناچيز است و تأمين آن 
از محل عوارضي كه ساير شهروندان پرداخت مي كنند هم ميسر نيست و هم از عدالت به دور است. لذا با عنايت به مراتب فوق الذكر 
رد شكايت نامبرده مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان 

تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي
ــلامي شهرها مقرر  ــوراي اس هر چند وضع مقررات براي وصول عوارض و تعيين ميزان آن از وظايف و اختيارات قانوني ش
ــبت به  ــت، ليكن چون طبق وحدت ملاك ماده 4 قانون مدني و اصول كلي حقوقي، اثر قانون به معني اعم آن نس گرديده اس
ــبت به ما قبل آن اثر ندارد، بنابراين قسمت اخير مصوبه شماره 817 مورخ 1376/5/21 شوراي اسلامي شهر  ــت و نس آتيه اس
ــاني كه قبل از تاريخ تصويب نرخ جديد بهاي خدمات، اقدام به دريافت پروانه كرده اند  ــانديز مبني بر اينكه «در مورد كس ش
ــبت به دريافت خدمات اقدام نمايند.» آثار مصوبه مرقوم را به موارد ماقبل از تاريخ تصويب معطوف مي نمايد، فاقد وصف  نس
قانوني و خارج از حدود اختيارات تشخيص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يك و بند يك ماده 19 و 

ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى

                                                                                                                  محمدجعفر منتظرى 


